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آچارکشى

پنجره رو به  خیابان

سلام به فردا

کمتر از یــک هفته دیگر برجام اجرائی می شــود. 
اتفاقــی که همه مــردم ایــران منتظرش هســتند و 
معتقدند بر همه حوزه های حیات آنها مؤثر است، اما 
باید گفت تأثیراتش بر حوزه اجتماعی کم است و اتفاقا 
برعکس به نتیجه رسیدن آثار برجام نیازمند حل برخی 
مشــکلات اجتماعی امروز ما از طریــق ایجاد تحرک 
اجتماعی است. اجرای برجام به این دلیل که به رفع 
تحریم های اقتصادی منجر خواهد شــد، پیش از سایر 
حوزه هــا بر حوزه اقتصادی تأثیر خواهد داشــت. این 
اتفاق به تغییر زندگی مردم منجر خواهد شــد، اما به 
خودی خود نمی تواند پیامدهای اجتماعی گسترده ای 
داشــته باشد؛ زیرا از ابتدا نیز مسئله هسته ای ایران به 

موضوعی سیاســی با تبعات اقتصادی تبدیل شــد و 
چانه زنی سیاسی با قدرت های جهانی بهترین راه برای 
حل آن قلمداد شد که نهایتا هم با توافق ایران با پنج 
قدرت جهانی، به نتیجه رسید، اما در این مدت، یعنی 
دو ســالی که مذاکرات هســته ای ادامه داشت، رکود 
شــدیدی در حوزه اجتماعی جریان داشت. البته باید 
اشاره کرد این رکود ناشــی از رویدادهای هشت سال 
پیش از دولت یازدهم بود، ولی در این دو سال نیز این 
رکود شــدید در حوزه اجتماعی به شکل بی انگیزگی 
گســترده در تمــام نهادهای اجتماعی از ســازمان ها 
و ادارات گرفته تا دانشــگاه ها و رســانه ها ادامه پیدا 
کرد. رخوتی که از آن یاد کردم الزاما محصول تحریم 
نیست، بلکه ناشی از تعطیل شدن فعالیت های مدنی 
و بی رمق شدن بدنه جامعه مدنی است که بار اصلی 
تحــرک اجتماعی را بــه دوش می کشــد. رکود فقط 
بی انگیزگــی و کم تحرکی را به دنبال ندارد، بلکه خود 
بر دیگر مســائل اجتماعی نظیر آسیب های اجتماعی 

و فســاد مؤثر اســت و می تواند باعث تعمیق آنها و 
ریشه دواندنشــان در جامعــه شــود. معتقدم دولت 
هم زمان با آغاز مذاکرات هســته ای باید ایجاد تحرک 
در حوزه اجتماعی از طریق فعال کردن دانشــگاه ها و 
رسانه ها را دنبال می کرد، اما متأسفانه به برخی دلایل 
مانع از این اقدام شــد. دلیل اصلــی البته این بود که 
ایجاد تحرک در حوزه اجتماعی یکی از مسائلی است 
که همواره باعث برانگیختن گروه های فشار می شود. 
در بحبوحه به نتیجه رسیدن مذاکرات، ورود دولت به 
حوزه اجتماعی برای ترویج فعالیت های مدنی باعث 
واکنش این گروه های فشــار و عملا به بن بست خوردن 
مذاکرات می شــد. به همین دلیل، رســیدگی به حوزه 
اجتماعی، به پســابرجام موکول شد، اما واقعیت این 
است که امروز زمان سرمایه گذاری در حوزه اجتماعی 
است. برجام و نتایج اقتصادی آن فقط زمانی بیشترین 
اثــر را دارد کــه با مشــارکت مــردم و تحــرک حوزه 

اجتماعی همراه شود. 

تحرک اجتماعی؛ ضرورت پسابرجام سیاست جارو

توی اینترنت فیلمی دست به دست می شود که  �
مأموران بســاط محقر لبــوی لبوفروش را واژگون 

می کنند و بعد می روند پی کارشان. 
چندوقت پیش هم داشــتم از سر پل تجریش 
تا میــدان قدس قدم می زدم کــه دیدم مأموران 
ســدمعبرکنندگان  پاک سازی  مشــغول  مربوطه 
هســتند. مدل پاک سازی شان هم شما را یاد فیلم 
اربــاب حلقه هــا می انداخت. توی ســبزه میدان 
بازار تهران هم جلیقه تــن مردانی آرنولدهیبت 
کرده اند که اگر کســی بساط کرد بسطش دهند و 

ضبطش کنند. 
به نظر ما این اقدامــات خیلی اقدامات خوبی 
اســت. این دســتفروش ها و خرده فروش ها جای 
اینکه بروند ســر شــغل های نــان و آب داری که 
مسئولان برای شان ساخته اند، می آیند کنار خیابان 
و بســاط می کنند. آن هم حالا که موسم انتخابات 

است و باید شهر قشنگ باشد. 
مثلا طرف صبح جای اینکه تیپ بزند و برود سر 
کار آبرومندانه اش، لباس کهنه هاش را می پوشد و 
می آید کنار خیابان و جوراب می فروشــد. معلوم 
است که این آدم خوشی زده زیر دلش و از زندگی 
اعیانی اش خسته شــده. اصلا همین یارانه سبب 
شــد آدم ها دیگر نروند سر کار و جاش بیایند توی 

خیابان بساط کنند. 
در کل ما معتقدیم سیاستِ کلی حل مشکلات 
اجتماعی، جاروزدن اســت، عرض می کنم چطور؛ 
دیدید وقتــی حوصلــه ندارید، خانــه را که جارو 
می کنید آشــغال ها را می ریزید زیر فرش؟ سیاست 
کلی حل مشکلات اجتماعی ما همین است. دولت 
و شــهرداری هم نــدارد. کارتن خواب ها را چی کار 
کنیم؟ از خیابان های بالاشهر جارو بزنیم به سمت 
پایین شــهر. معتادها را چه کار کنیم؟ از پارک های 
پایین شهر جارو بزنیم ســمت خارج شهر. کودکان 
کار خیابان های بالاشــهر را چه کار کنیم؟ از خیابان 
جــارو بزنیم به ســمت کارگاه های کار ســخت در 
خیابان های جنوب شهر. لبوفروش را چه کار کنیم؟ 

جارو بزنیم لبوهاش بریزد توی جوب و خلاص. 
می بینیــد؟ در وضعیتــی به ســر می بریم که 
حواست نباشد یکهو جارو زدند و رفتی زیر فرش. 

به هرحال همه خسته نباشند بابت جاروزدن. 

شهر پاک و شهروند سالم

به انتهای خیابان آنتیب، ایســتگاه قطار شهر  �
ســاحلی کن می روم. یک بلیت رفت وبرگشــت 
یک روزه به مقصد پاریس می خرم. موضوع رفتنم 
به پاریــس را به هیچ یک از همراهانم نمی گویم، 
فقــط جمال امیــد، مدیــر ارشــدم را در جریان 
می گذارم. او هم یکی، دو جا را پیشنهاد می کند تا 
حتما در پاریس بازدید کنم. قطارم پس از گذشتن 
از ســاحل و دشــت و با طی چهار ساعت ونیم به 
پاریس می رســد. این نخســتین دیدار من از شهر 
زیبای پاریس است. با پیاده شدن از «قطار ت ژ و»
 در ایســتگاه لیون، یک راســت به سمت ایستگاه 
مترو مــی روم تا خودم را به موزه لوور برســانم. 
بعد از یک بار پیاده و سوارشدن از مترو به ایستگاه 
ریولی می رسم و از پله های ایستگاه بالا می آیم تا 
خودم را به ورودی موزه برسانم. نخستین چیزی 
که در مواجهه بــا خیابان های پاریــس نظرم را 
جلب می کند، لمپوست بنر هایی است که با نشان 
شهرداری پاریس، شهروندان را به خوب خوردن 
دعوت می کند. تبلیغاتی آگاهی بخش با گرافیکی 
زیبا که شــهروندان را ترغیــب می کند تا از میوه، 
سبزیجات تازه و خوراکی های غیرصنعتی در سبد 
روزانه غذایی شان استفاده کنند. حالا چند روزی 
است از خانه که خارج می شوم تا به سرکار برسم 
با چندین تابلو بر روی عرشه پل ها و بیلبورد های 
خیابانــی مواجه می شــوم که شــهروندان را به 
مراقبت از سلامت شــان دعوت می کند؛ احساس 
خوب توجه به شهروندی (و نه خودرو و تبلیغات 
تجاری) و چه رویداد شایســته و بهنگامی! پس 
از اجرای رویداد هنری نگارخانه ای به وســعت 
شــهر با اســتفاده از ســازه های تبلیغاتی شهر، 
ایــن اقدام تازه ســازمان زیباســازی در توجه به 
تندرستی شهروندان، بارقه امیدی است در تدبیر 
شهر و شهروندی در مدیریت شهری تهران. تا باد 

چنین بادا! 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

همین حوالى

خرمشــهر، بندری کــه به نماد مقاومــت ایران در 
برابر بیگانه تبدیل شــده اســت، هنوز هــم آثار جنگ 
هشت ســاله را بر صــورت خود دارد. مردم این شــهر 
گاهی از وضعیت آب شربش شکایت می کنند و گاهی 
از ســاختمان های مخروبه بازمانده از جنگ. این بار اما 
بازسازی نشدن خرمشــهر پس از جنگ و انتقاد به این 
وضعیت در ســریالی به رخ کشــیده می شود. آنچنان 
که حامد بهــداد، بازیگر نقش جهــان آرا، در کیمیا در 
اینســتاگرامش نوشــته است: «راحتی ســاخت فیلم 
در مورد خرمشــهر اینه که احتیاج به دکور یا شــهرک 
ســینمایی نیســت! دوربیــن و عوامل را بــردار و برو 
خرمشــهر و بســاز؛ با زمان جنگ هیچ فرقی نکرده!» 
کنایه حامد بهداد را «علی»، از شــهروندان خرمشــهر 
هم تأیید می کند و می گوید: «فقط از قول من یک چیز 
بنویسید؛ خرمشــهر خیلی مظلوم اســت!» در پاسخ 
به ســؤال چــرا؟ جــواب می دهد: «خرمشــهر از نظر 
جغرافیایی و منابع بهترین شــرایط را دارد. بزرگ ترین 
منابع انرژی و سه رود کارون، بهمن شیر و اروند را دارد 
ولی هیچ امکاناتی به این شهر داده نمی شود. به نظر 
من هیچ کدام از دولت ها قصد بازســازی این شــهر را 
ندارند. عامل دیگر هم به نظرم برنگشتن سرمایه گذاران 
و ســرمایه داران بزرگ خرمشــهر به این شــهر پس از 
اتمام جنگ اســت». او ادامه می دهد: «به خرمشــهر 
می گفتند عروس خاورمیانه. زمانی این شــهر ۴۲ پرواز 
خارجی در روز داشت، ۱۸ کنسولگری در این شهر بود. 
۲۰ بانک بین المللی در خرمشــهر فعالیت می کردند. 
مردم این شهر همیشــه نجیب و کاری بوده اند. ما در 
جنگ ۳۸ روزه که به جنگ ۴۰ روزه هم معروف است، 

هیچ کدام از ادارات دولتی را تعطیل نکردیم ولی حالا 
بــا وجود اینکه خرمشــهر از بهترین منابــع برخوردار 
اســت، در بدترین شــرایط زندگی می کنیم و صدایمان 
هم درنمی آیــد». باوجوداین «مصطفــی مطورزاده»، 
نماینده خرمشــهر در دوره های پنجم، ششم، هفتم و 
هشتم مجلس شورای اسلامی، معتقد است که نباید 
در انتقــاد به وضعیت فعلی شــهر تندروی کرد. او به 
«شــرق» می گوید: «برخی از انتقاداتی که به وضعیت 
فعلی شــهر می شود بجاست اما برخی دیگر نه. برای 
مثال درحال حاضر خرمشــهر به لحاظ خدمات شهری 
وضعیت مناسبی ندارد. همین دو روز پیش، باران بارید 
و آب های ســطحی چنان جاری شد که امکان تردد در 
شهر وجود نداشــت. اما در کنار این باید توجه داشت 
که درحال حاضر خرمشهر ۲۰۰هزارنفر جمعیت دارد. 
این نشــان می دهد که این شــهر از بسیاری از امکانات 
برخوردار است و می تواند پاسخ گوی نیاز این جمعیت 
باشــد». او در پاسخ به این سؤال که وضعیت بازسازی 
شهر چگونه است، می گوید: «نمی توان گفت که شهر 
به هیچ وجه بازســازی نشــده ولی بازسازی ها ضعیف 
بوده اســت. یکی از منابع اصلی شــهر نخیلات است 
که کشــاورزی اصلی هم محســوب می شود، نخیلات 
پس از جنگ هنوز احیا و بازســازی نشده اند. همچنین 
آبراه الوند که یکی از شــریان های اصلی کشور و یکی 
از مجاری اصلی تجارت هم هســت هنوز به وضعیت 
سابق خود برنگشته است. این البته به این دلیل است 
که طرف عراقی به مفاد معاهده ۱۹۷۵ عمل نکرده و 
اگر دستگاه دیپلماسی کشــور در این زمینه اقدام کند، 

می تواند باعث رونق شهر شود».

حال خرمشهر خوب نیست

خلط مبحث

نقشه های رؤیابینی

هم زمان که مردم در آمریکا دارند برای یکی  �
از بزرگ ترین بخت آزمایی ها بلیت می خرند، روی 
گوشی ام پیغام آمد: «خط شما رو (شماره خطم 
را نوشــته بود) تــا ۹۵  میلیون تومــن می خرم. 
مال شماســت؟ آخه میگن قراره تو قرعه کشی 
جایزه یه میلیاردریالی جشنواره شرکت کنه! یک 
 رو بفرســت اول بری شارژ رایگانتو بگیری بیای. 
اینهمه هیجان، جایزه و...، دیگه چی میخوای». 
لحــن بــد و بیخــودی خودمانی پیغــام، اینکه 
آن قدر داشت به جای من از گرفتن شارژ رایگان 
خوشحالی می کرد، عصبانی ام کرده بود. این تب 
بی خیالی آزاردهنده حالا به تبلیغات هم رسیده. 
بی هوا دســت می اندازند دور گردنت و صورتت 
را می چرخانند طرف خودشــان و توی صورتت  
هــا می کننــد و می خندند و فکــر می کنند تو از 
این بی ملاحظگی خوشــت می آید. می خواستم 
برای اولین بار جواب پیغام تبلیغاتی را بدهم که 

جلوی خودم را گرفتم. 
در ۴۴ ایالت آمریکا مــردم برای خرید بلیت 
بخت آزمایی پاوربال صف کشیده اند. در بعضی 
جاهــای دیگر دنیا هم می شــود بلیت را خرید. 
جایزه ای که رســیدن به آن رؤیای خیلی هاست، 
به بالاترین مبلغ در تاریخ خود رســیده. به برنده 
یک و نیــم بیلیون دلار تعلــق می گیرد اما بخت 

برنده شدن در آن، یک در ۲۹۲  میلیون است.
 بــه قــول شــبکه  ای بی ســی نیوز، احتمال 
اینکــه در صف خرید پاوربال بــر اثر رعد و برق 
کشته شــوید، خیلی بیشتر از این است که برنده 
جایزه اش باشــید. پس چرا این همه آدم بلیتش 
را می خرند و در شب اعلام شماره برنده، بی تاب 
می شــوند و خوابشــان نمی بــرد؟ از آن طرف، 
نیویورک تایمــز بــه مــردم راهــکار می دهد که 
اگر برنده جایزه شــدند، چــه کار کنند که مالیات 
کمتــری بپردازنــد. من کــه از پیغــام تبلیغاتی 
برای شرکت در قرعه کشــی صدمیلیون تومانی 
عصبانی می شــوم، آیا اگر امکان خرید این بلیت 
را داشــتم وسوسه نمی شدم؟ پول به این زیادی 
(چند برابر بودجه ســالانه یک ایالت در آمریکا) 
این صف عریض و طویل و این همه مشتاق برای 
چیزی که برنده شــدن در آن تقریبا محال است، 

آدم را وسوسه می کند.
 دوست  داری ببینی آن معجزه بزرگ درمورد 
تو اتفاق می افتد یا نه. و چون قطره کوچکی در 
این دریا هســتی، هیچ چیز هم نمی تواند مانعت 
شــود که بلیت را نخری. تقلب می شــود؟ خب 
بشــود. یک نفر یک  عالم بلیــت خریده  و بخت 
برنده شــدنش بیشتر از توســت و تو همین یک 
دانه بلیت را در دست داری؟ چه اهمیت. برای 
بعضــی هرچقدر معجــزه ای دســت نیافتنی تر 
باشد، مشتاق ترشان می کند. از خرید بلیت ضرر 
خاصی نمی کنند، در طول چند هفته سرگرم هم 
می شــوند و حتی برای چند روز می توانند تصور 
کنند که برنده جایزه اند. می توانند روزها در رؤیا 
زندگی کنند و برای ثروتشــان نقشــه بکشند. به 
خانواده و دوستانشــان بگویند اگر برنده شــدم، 
فلان قــدرش را به تو می دهم و دوستانشــان را 
خوشــحال و درگیر ماجرا کنند. در فاصله خرید 
بلیــت تا اعلام نتیجــه، انگار رؤیا درموردشــان 
محقق می شــود و هنوز چیزی نشــده، با زمین 
فاصله می گیرند. با شــرکت در قرعه کشی، رؤیا 
نزدیک تــر می شــود و آدم را معتــاد می کند و 
احتمالا همیــن باعث می شــود در صف خرید 
بلیــت بخت آزمایــی، پای ثابت باشــی یا فوری 
در بانکی که بــه قید قرعه جوایــز نفیس اهدا 
می کند، حساب باز کنی یا کارت  قرعه کشی فلان 
محصــول را نگــه  داری و در همه فهرســت ها 
دنبال اســم خودت بگردی. آن کــه به معجزه 
اعتقــاد دارد، لحــن نامناســب هیچ کــس هم 

نوسانی در اعتقادش ایجاد نمی کند. 

گزارش فردا

هرازگاهی خبــری درباره درآمدهــای  میلیونی 
و  میلیاردی برخی از مشــاغل منتشــر می شود. در 
فهرســت این مشــاغل جراحــان، دندان پزشــکان 
و آرایشــگران زنانه پــای ثابت هســتند. اما گاهی 
هم اتفاق می افتد که در این فهرســت ها اســامی 
مشــاغلی به چشــم می خــورد که تصــور درآمد 
نجومی برای آنها ســخت اســت. در فهرستی که 
پایــگاه اینترنتــی «انتخاب» به تازگی منتشــر کرده 
اســت، نصــاب ماهــواره در تهران درآمد ســالانه 
همچنیــن  دراین میــان  دارد.  ۲۰۰ میلیون تومانــی 
آرایشــگر زنانه، ۳۰۰  میلیون تومان، دندان پزشــک 
عمومــی ۴۰۰  میلیــون تومان، تعمیــرکار اتومبیل 
۶۰۰  میلیون تومان، بازیگران مشــهور ســینما ۸۰۰  
میلیــون تومان، اســتادان کنکور رشــته ریاضی و 
تجربی یک  میلیارد تومان، طراح لباس عروس یک 
 میلیارد تومان، جــراح فوق تخصص فک و صورت 
یک میلیاردو ۲۰۰  میلیون تومان و جراح پلاستیک و 
قلب هشــت  میلیارد تومان درآمد سالانه دارند، اما 
این اعداد و ارقام که هوش از ســر می پرانند چقدر 

به واقعیت نزدیک هستند. 
«غلامرضــا عباســی»، رئیــس کانــون عالــی 
انجمن های صنفی کارگــران ایران در این زمینه به 
«شرق» می گوید: «مشکلی که در ارتباط با این ارقام 
وجــود دارد، اولا این اســت که عمومــا به  صورت 
میدانی تهیه می شــوند و به همین دلیل اســت که 
ممکن است دقیق نباشــند. ثانیا بین درآمد و سود 
باید تفاوت قائل شــد و دید که سود خالص سالانه 
هــر کدام از این مشــاغل که با کم کــردن هزینه ها 
از درآمــد اتفــاق می افتد، چقدر اســت». او ادامه 
می دهــد: «موضــوع دیگری که باید بــه آن توجه 
داشت، رکود حاکم بر بازار کار کشور است؛ کاهش 
درآمــدی که در نتیجــه این وضعیت ایجادشــده 
بــر درآمد همــه بخش ها اثرگذار بوده اســت. این 
کاهش درآمد وضعیتــی را ایجاد می کند که از آن 
به  عنوان کســادی بازار یا نبود مشتری یاد می شود. 
در شــرایط کســادی بازار چنین درآمدهــای دور از 
انتظار است. در شرایطی که پول نیست، برای مثال 

مراجعه برای تعمیر خــودرو هم کم و محدود به 
موارد خیلی خاص می شود». با وجود این «حسین 
اکبری»، از اعضای کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایــران اعتقاد دیگری دارد. او به «شــرق» 
می گویــد باوجود رکــود در بازار کشــور، می توان 
انتظــار درآمدهای نجومی بخشــی از مشــاغل را 
داشــت. اکبری اضافه می کند: «وقتــی کنترلی بر 
قیمت گذاری هــا وجود نداشــته باشــد و هر جایی 
برای خودش تعرفه ای برای ارائه خدمات داشــته 
باشد، چنین وضعی به وجود می آید؛ زیرا تعرفه ها 
از طریق ارائه فاکتور شفاف ســازی نمی شــود و به 
همیــن دلیل ممکن اســت برخی رقم های بســیار 
بالایی از مشتریان بگیرند. از مواردی که حتما شما 
هم در جامعه بــه آن برخورد کرده اید این اســت 
که ممکن اســت به یک دندان پزشــکی در خیابان 
میرداماد مراجعه کنید و رقمی از شــما برای ارائه 
خدماتی دریافت کند و بعد به یک دندان پزشــکی 
دیگــر در مناطــق جنوبی شــهر مراجعــه کنید و 
مبلغی که پرداخت می کنید یک ســوم یا یک چهارم 
رقم دندان پزشــکی قبلی باشــد. این اتفاق به دلیل 
نبــود کنترل و نظارت می افتــد و مخصوصا درباره 
مشــاغلی چون دندان پزشــکی، جراحــی زیبایی و 
آرایشگری بیشتر هم هست». این عضو کانون عالی 
انجمن هــای صنفــی کارگران همچنیــن می گوید: 
«دربــاره برخی دیگر از مشــاغل، مثل طراح لباس 
عــروس که می توان آنها را مشــاغل فانتزی نامید، 
وضعیت به این شــکل اســت که معمولا این نوع 
مشــاغل از جو روانی و هیجانی که مردم در مواقع 
شــادی یا غم دارند، اســتفاده می کنند. در شرایط 
هیجانی پول اهمیتش را از دست می دهد و ممکن 
اســت خرج های میلیونی اتفاق بیفتد. شما همین 
وضعیت را درباره فــروش محل دفن هم می بینید 
که استفاده از شــرایط روانی خاص مردم در زمان 
عزاست». اکبری همچنین «نبود رقابت را که باعث 
بالارفتن کیفیت و پایین آمــدن قیمت» در برخی از 
مشاغل می شود از دلایل دیگر خرج ها و درآمدهای  

میلیونی و  میلیاردی می داند.

درآمدهای  میلیونی از کجا می آیند؟
 استفاده از غم و شادى مردم یا هرج ومرج بازار

تخته سبز

به  طور متوســط دولت هر ســال بیش از ۲۳۳ 
 هزار هکتار از اراضی ملی کشــور را واگذار می کند 
یــا متصرفان ایــن اراضــی را صاحب می شــوند. 
ایــن را آمارهای وزارت جهاد کشــاورزی می گوید. 
«واگــذاری و تصرف بیش از هفت  میلیون هکتار از 
اراضی ملی کشور در ســه دهه اخیر»! دراین میان 
ســهم واگذاری هــای قانونی که عمدتــا به بهانه 
توسعه کشــاورزی بوده، رقمی معادل پنج  میلیون 
هکتار اســت و دو  میلیون دیگر متعلق به تصرفات 

تمامی  در  اســت.  غیرقانونی 
بیــن  از  آنچــه  مــوارد  ایــن 
رفتــه عرصه هــای جنگلی و 
بــوده که  مرتعی کشــورمان 
تغییرکاربــری یافته و به باغ و 
ویلا و زمین زراعی متروکه و... 

تبدیل شده است. 
حالا اما در شرایطی که به 
نظر می رسد دولت عزم خود 
را برای مبارزه با زمین خواران 
وزارت جهــاد  کــرده،  جــزم 
کشــاورزی طرح دیگری را با 
عنوان «طرح توسعه باغات با 
واگذاری اراضی شیب دار» در 
دست اجرا دارد که به موجب 

آن قرار است بیش از ۸۰۰  هزار هکتار از اراضی ملی 
کشــور واگذار شــده تا در آن درختان مثمر و باغی 
کشت شود. مشــابه این طرح در سال های گذشته 
با عناویــن پرطمطراق طوبی، فلاحــت در فراغت، 
باغشهر و... امتحان خود را به بدترین شکل ممکن 
پس داده اند. طرح های شکســت خورده ای که تنها 
موجــی از تخریب ها و تصرفات و ویلاســازی ها را 
در کشــور دامن زدند. با این حــال و با علم به اینکه 
مشــاور معاون اول رئیس جمهوری بارها توســعه 
بی رویه کشــاورزی در کشــور را باعــث بحران آب 
و تخلیــه بیــش از ۸۰ درصد منابــع آب زیرزمینی 
دانســته اســت، اما انگار قرار نیســت تغییری در 
رویکرد توسعه کشاورزی کشور ایجاد شود؛ چراکه 
همچنان افزایش سطح زیر کشت و تخریب گسترده 
جنگل ها و مراتع، سیاست قالب برنامه ریزان دولتی 
در بخش کشــاورزی اســت. سیاســتی که به گواه 

مســئولان سازمان محیط  زیست موجب شده میزان 
تخریب جنگل ها و مراتع کشور در سال های اخیر به 
بیش از یک  میلیون هکتار در هر سال افزایش یابد. 
حیرت آور اینکه، مســئولان سازمان جنگل ها و 
مراتع و وزارت جهاد کشــاورزی ادعا می کنند هیچ 
واگذاری قطعی زمیــن، در قالب این طرح صورت 
نخواهد گرفــت؛ در حالی که بند دو ماده ۴۵ قانون 
رفــع موانع تولید کــه اخیرا دولت به دســتگاه ها 
ابلاغ کــرده، موانــع قانونی قبلی بــرای مالکیت 
اراضــی ملــی را از میان برداشــته و انتقال ســند 
مالکیت بــرای اراضی را که بــه منظور طرح های 
کشــاورزی و گردشگری و صنعتی واگذار می شوند 
مجاز شمرده اســت. در همین حال گفته می شود 
بخش اعظم اراضی شــیب داری که قرار است به 
باغ تبدیل شــود، دیم زارهای 
رهاشــده و کم بازده اســت و 
اراضی ملی واگذار نمی شود. 
حال پرسش این است اگر این 
دیم زارها به دلیل بی آبی رها 
کم بازده شدند چطور  یا  شده 
محصولات  پذیرای  می توانند 
با نیاز آبی بالای باغی باشند؟ 
به راســتی آب موردنیــاز این 
طرح از کجا تأمین می شود و 
آیا با این طرح فشــار بیشتری 
بــر منابــع آب زیرزمینی وارد 
نخواهد شــد؟ از سوی دیگر 
نظام مهندسی  اخیرا سازمان 
کشــاورزی و منابــع طبیعی 
کردســتان اطلاعیه ای را با عنوان واگذاری اراضی 
ملی برای اجرای طرح توســعه باغات در اراضی 
شیبدار منتشر کرده و با بیان اینکه اولویت واگذاری 
اراضی ملی با اعضای این سازمان است از اعضای 
خود خواســته درخواست خود را به ادارات جهاد 
کشاورزی شهرستان محل سکونت شان ارائه کنند 
و بالاخره آنچــه این روزها بی تدبیــری در اجرای 
ایــن طرح را بیش ازپیش آشــکار کرده این اســت 
که به موجب صورت جلســه نشســت مســئولان 
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در ۱۳ مرداد سال 
جاری، قرار اســت حتی اراضــی جنگلی مخروبه 
کردســتان به جای اینکه حفاظت و بازسازی شوند 
بــرای اجرای طــرح باغداری «بــا اولویت افرادی 
که ســابقه تخریب و تصرف دارند» واگذار شــود! 
(صورت جلســه این نشســت در آرشــیو روزنامه 

موجود است). 

طرح های شکست خورده تمامی ندارند
اینجا به جاى جنگل، باغ مى کارند! 
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